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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 جریان هنر 
سقاخانه 

یک جنبش 
پویاست و 

طی ۶۰ سال 
گذشته، 

هنرمندان 
مختلفی از 
این مسیر 

ارتزاق کرده و 
آثار بدیعی را 

خلق کرده‌اند

 »۴۰ روز«؛ تازه‌ترین اثر
»محسن چاوشی« برای اربعین

 »شهاب حسینی« و »بی‌دار«
در مرحله تدوین

 اجرای ویژه »مجید انتظامی«
ج میلاد در بر

محســـن چاوشـــی همزمان با ایام اربعین، 
قطعه‌ای تازه با نام »۴۰ روز« منتشر کرد. این 
اثر با شـــعر امید روزبه، آهنگســـازی چاوشی 
و تنظیم رضا فوادیان ســـاخته شده و مجید 
مظاهری نوازندگـــی کمانچـــه آن را برعهده 
داشته اســـت. میکس و مســـترینگ توسط 
مهدی کریمی، طراحی کاور توســـط حســـن 
روح‌الامین و کارگردانی موزیک‌ویدیو توسط 
محمود علامی انجام شـــده است. چاوشی 
در توضیح این اثر نوشت که اربعین، تمرین 
همیشگی بازگشت به سوی امام حسین)ع( 
است؛ بازگشتی بی‌پایان و بی‌بازگشت./ایسنا

مجید انتظامی 5 شهریور در برج میلاد روی 
صحنه می‌رود. این اجرا که در قالب فیلم-

کنسرت برگزار می‌شود، شامل برگزیده‌ای 
از شاخص‌ترین موسیقی متن‌های او است 
و به مناسبت روز ملی پزشک و داروساز و با 
همراهی ارکستر خصوصی »ایستگاه« اجرا 

خواهد شد.
انتظامـــی، در کارنامه خود آثـــاری چون روز 
واقعه، ســـرزمین خورشـــید، بوی پیراهن 
یوســـف، بازمانده و از کرخه تا راین را دارد. 
جزئیات بیشتر توسط سازمان نظام پزشکی 

اعلام خواهد شد./باشگاه خبرنگاران

فیلـــم »بـــی‌دار« بـــه کارگردانی حســـین 
دوماری و با بازی شـــهاب حســـینی، این 
روزها در مرحله تدوین اســـت. این پروژه 
پس از فیلمبرداری بدون سکوت خبری، 
قرار است در جشـــنواره‌های مهم جهانی 
حضور یابد و سپس در سینماهای کشور 
اکران شـــود. »بـــی‌دار« اولیـــن همکاری 
حســـینی بـــا محمدرضـــا فروتـــن اســـت 
و آناهیتا افشـــار، ناصـــر هاشـــمی و بهناز 
جعفری نیز در آن بازی کرده‌اند. حسینی 
در نقشـــی متفـــاوت از آثار پیشـــین خود 

ظاهر شده است./صبا

نقل قول

برای یک مسابقه در روسیه دعوت شدیم. پیش از این مسابقه در ایران یک 
ماشین را چپ کرده بودم که آن ماشین دو دور در هوا چرخید. این کار را تنها 
5 نفر در دنیا انجام داده بودند؛ هنگامی که به آن مسابقه دعوت شدم، پرچم 
ایران را روی ماشینم حکاکی کردم. مچ‌بندی با نماد پرچم ایران را هم 
در دست داشتم. ما در آن مسابقه اول شدیم و همه می‌آمدند که با 

ماشین ما عکس بگیرند.
یادم است در آن زمان اخبار روسیه به طور مرتب گزارش پیروزی ما 
را پخش می‌کرد که بسیار برایم خوشایند بود. هر جای دنیا که 

رفتم می‌خواستم پرچم ایران را با غرور بالا ببرم.

 بخشی از گفت‌وگوی زنده‌یاد ارشا اقدسی
با خبرگزاری میزان به بهانه پنجمین سالمرگش

می‌خواستم هرجای دنیا پرچم ایران را بالا ببرم

عنوان نمایشگاه »نوسقاخانه« است. آیا این 
»نو« بودن صرفاً به معنای گذشت زمان و 
حضور نسل‌های جدید است یا به معنای 

بازخوانی و دگرگونی ماهوی در مؤلفه‌های 
بصری این جنبش است؟

نمایشگاه اولِ »سقاخانه: تولد یک رویا« بود؛ مبنی بر 
اینکه اگر تاریخ صد سال اخیر کشور را مطالعه کنید 
بالاخص در حوزه‌ هنرهای تجسمی زمانی که حکومت 
قاجـــار از بین مـــی‌رود و پهلـــوی اول ســـر کار می‌آید 
روشنفکران، هنرمندان، جامعه‌ ایرانی و حتی نظام 
حاکم در تلاش بودند یک جنبش فرهنگی و هنری 
ملی را پایه‌گـــذاری کنند تا بعد از ســـال‌ها، هنرهای 
تجسمی به یک مکتب برسد. در این راستا، تلاش‌های 
مختلفی صورت گرفت که هیچ‌کدام به نتیجه‌ مورد 
نظر منتج نشـــد؛ شـــاید اولین تلاش‌هـــا مربوط به 
مدرســـه صنایع قدیمه در زمان پهلوی اول باشد که 

آن‌طور که باید، به‌صورت مکتب شکل نگرفت.
در جریان هنـــر معاصر و هنر مدرن ایـــران، »انجمن 
خروس جنگی« پـــا گرفت، امـــا به دلیـــل نگاه‌های 
این انجمن که چـــپ بود و به دلیل عقاید سیاســـی 
مختلفی که داشتند، مورد پسند حکومت واقع نشد. 
تا زمانی که به هنرمندان نسل بعد در اواخر دهه سی 
و چهل رسیدیم؛ در بینال سوم ایران، کریم امامی آثار 
آنها را دید و عنوان »سقاخانه« را به آن داد. آثاری که 

از یک آبشخور فرهنگی و هنری استفاده می‌کردند؛ 
هنرمندانی چون فرامرز پیل‌آرام، حسین زنده‌رودی، 
منصور قندریز و بهـــزاد گلپایگانی که بـــرای اولین‌بار 
در بینال ســـوم تهران این عنوان به آنها اطلاق شد و 
بعدها هنرمندان دیگری چون پرویز تناولی، صادق 
تبریزی، ناصر اویســـی و مســـعود عربشـــاهی به این 

جرگه پیوستند.
درباره آن »تولد رویا« که گفتم، رویای جمعی در حافظه 
تاریخی ما این بود که بعد از سال‌ها یک مکتب ملی 
داشته باشیم. ســـقاخانه این اقبال را داشت که جدا 
از قشـــر روشـــنفکر، برای بطن جامعه هم قابل‌ فهم 
بود و حکومت هـــم از آن حمایت کرد. تا دهه چهل، 
هنرمندان بلافاصله از سقاخانه گذر کردند، اما نسلی 
شکل گرفت که ادامه‌دهنده‌ همان نسل هنرمندان 
ســـقاخانه بود؛ هنرمندانی کـــه هم‌زمان بـــا آنها کار 
می‌کردند، مثل رضـــا بانگیز، پرویـــز کلانتری و جعفر 
روحبخش، و نسل‌های بعدی که از المان‌های سنتی 
هنرمندان ســـقاخانه اســـتفاده کردند مانند صادق 
تیرافکن. از هنرمندان داخلی نیز قدرت‌الله عاقلی و 
یزدان ســـعدی در این فضا کار کردند. تحقق یک رویا 
در نمایشگاه دوم به این دلیل است که این رویداد به 
حقیقت پیوست تا جریان هنر ایران معاصر، جریانی 
زنده و پویا تلقی شود تا بیان کند این جریان فقط به 
دهه چهل ختم نشد. حتی هنرمندان جدید ایرانی 

شایان شعبان در گفت‌و‌گو با »ایران« از نمایشگاه نوسقاخانه؛ تحقق یک رویا گفت

امتداد یک رویای ملی در هنر ایران
آن‌ها الزاماً از المان‌های شیعی استفاده نمی‌کردند و 
مسعود عربشاهی خودش را جزو مکتب سقاخانه‌ای 
نمی‌داند، چون نگاهش به المان‌های سنتی پیش از 
اسلام است؛ اما چون کریم امامی ایشان را به عنوان 
نفر اول اسم بردند، نمایشگاه را بر حسب گفته‌های 
ایشان پیش بردیم، اما در ارتباط با هنرمندان نسل 
جدید، آنها هم زیر یک مانیفســـت قـــرار نگرفتند؛ 
هرکدام مسیرهای زیستی خودشـــان را داشتند که 
به‌صورت خودآگاه یـــا ناخودآگاه تحـــت این جریان 
فکری قـــرار گرفتنـــد و از آن الگوها بـــرای خلق آثار 
جدیدشان استفاده کردند. باید از خود هنرمندان 
پرســـید که چقدر نســـبت به این موضوع آگاهانه یا 
ناآگاهانـــه برخورد می‌کننـــد، اما چون همـــه از یک 
آبشخور استفاده کردند، در دهه‌های مختلف و بعد 
از انقلاب تا به امروز، به‌عنوان نمایشـــگاه‌گردان این 
تشـــخیص را دادم که می‌توانند در ایـــن جریان قرار 
گیرند، چرا که هرکدام به نوعی ادامه‌دهنده این مسیر 
هستند و از این عنوان استفاده کردم. تنها کسی که 
آگاهانه‌تر از عنوان »نوسقاخانه« استفاده کرد، یعقوب 
سعدی بود که در تمام نمایشگاه‌های انفرادی‌اش این 

عنوان را در کارهای خودش استفاده کرده است.

نمایشگاه »تولد یک رویا« دو سال پیش 
برگزار شد. چه خلأهای پژوهشی یا هنری در 

آن نمایشگاه وجود داشت که شما را مجاب 
کرد »تحقق یک رویا« را به عنوان گام بعدی 

بردارید؟
کلاً در حوزه‌ پژوهش هنر متأســـفانه خلأهای زیادی 
وجود دارد. اگر سقاخانه را به عنوان مهم‌ترین جریان 
هنر معاصر در نظـــر بگیریم، از جهـــات مختلف به 
آن پرداخته شده اســـت، اما یک کتاب جامع درباره 
جریان ســـقاخانه وجود ندارد و این موضوع تنها در 
چند مقاله در مجلات بررسی شده است. مهم‌ترین 
انگیزه برای برپایی این نمایشـــگاه ایـــن بود که طی 
این ســـال‌ها، خوانش‌های متفاوت و گاه اشـــتباهی 
نسبت به سقاخانه رخ داده است که من سعی کردم 

در این نمایشگاه این کمبودها را جبران کنم؛ هم به 
لحاظ نمایش آثار و هم از نظر پژوهشی. برای مثال، 
طی سال‌هایی که سقاخانه شکل گرفته، تنها ۴ تا ۵ 
نمایشگاه تحت عنوان سقاخانه برگزار شده که عمدتاً 
از گنجینه موزه‌ها بوده یا نمایشـــگاهی در دبی. ایراد 
این نمایشگاه‌ها که در موزه هنرهای معاصر قبل و بعد 
از انقلاب یا در سعدآباد و نیاوران برگزار شد، این بود 
که دوره سقاخانه‌ای این هنرمندان ارائه نشده بود یا 
بعضاً از هنرمندانی مثل بهزاد گلپایگانی، چون کاری از 
آن دوره وجود نداشت، اثری هم ارائه نشد. در همین 
راستا تلاش کردم روایت تاریخی درست‌تری بیان شود. 
نمایشگاه »تولد یک رویا« به همه آن نگاه‌ها به جنبش 
سقاخانه پرداخت و آثار هنرمندان این جنبش را به 
نمایش گذاشت و شاید کامل‌ترین نمایشگاهی بود 

که تا به حال درباره این جریان برگزار شد.

چون فقدان پژوهشـــی در ارتباط با سقاخانه وجود 
داشـــت، تمام ســـعیم را کردم تا نمایشـــگاه حتماً با 
یک کاتالـــوگ پژوهشـــی و مفصل، در شـــأن جریان 
ســـقاخانه ارائه شـــود. نمایشـــگاه دوم نشانه ضعف 
نمایشگاه اول نیســـت، بلکه نشـــان‌دهنده امتداد 
آن جریان اســـت؛ خواســـتیم عنوان کنیـــم جریان 
ســـقاخانه، جریانی پویا و زنده در هنر معاصر است. 
بعضی هنرمندان غیرایرانی هم بودند که از المان‌های 
جریان سقاخانه در هنرشان بهره بردند و به عنوان 
هنرمندان »نوسنت‌گرا« در ایران شناخته می‌شوند، 
اما به آن‌هایی که المان‌های شیعی در اثرشان بیشتر 
است، »هنر سقاخانه« اطلاق می‌کنیم. جریان هنر 
سقاخانه یک جنبش پویاست و طی ۶۰ سال گذشته، 
هنرمندان مختلفی از این مســـیر ارتزاق کـــرده و آثار 

بدیعی را خلق کرده‌اند.

نمایشـــگاه »نوســـقاخانه؛ تحقق یک رویـــا« ادامه بر 
نمایشگاه »سقاخانه؛ تولد یک رویا« که دو سال پیش 
با تمرکز بر هنرمنـــدان بنیانگذار این جریـــان برگزار 
شـــده بود در گالری جاوید برگزار شـــد. در نمایشگاه 
آثار احســـان ابراهیم‌نژاد، صادق ادهم، رضا بانگیز، 
صادق تیرافکن، مهرداد دفتری، نسیم ذوالفقار، نازی 
رضازاده، علیرضا روح‌الامینی، جعفر روحبخش، بهروز 
زیندشتی، یزدان سعدی، سیاوش سهرابی‌نیا، مسعود ســـهیلی‌نژاد، فرشید شفیعی، رضا عابدینی، قدرت‌الله 
عاقلی، لاله قائدامینی، امیر کبیرنژاد، پرویز کلانتری، علی مشهدی الاصل و دانیال ملانوروزی هنرمندانی هستند 
که در این نمایشگاه آثارشان به نمایش درآمد.  شایان شعبان گردآورنده این نمایشگاه در گفت‌و‌گو با »ایران« درباره 

این نمایشگاه و وضعیت جریان هنر سقاخانه مطالبی را بیان کرد و به سؤالات اینطور پاسخ داد.

گفت‌وگو

سعیده احسانی‌راد
گروه فرهنگی

در داخل و خارج از کشور مانند علی مشهدی‌اصل که 
ساکن ایتالیاست، فرشاد شفیعی و دانیال ملانوروزی 
در هنر سقاخانه از یک آبشخور استفاده می‌کنند. همه 
اینها در کنار هم نشان می‌دهد که هنر معاصر ایران، 

جریانی زنده، پویا و ادامه‌دار است.

در بیانیه آمده است نمایشگاه به هنرمندانی 
پرداخته که »در سال‌های بعد در نسبت با 

سقاخانه بازشناخته شدند«. معیار شما برای 
انتخاب این هنرمندان چه بوده است؟ مرز 

میان »تأثیرپذیری آگاهانه« و »همسویی 
ناخودآگاه« با این جنبش را چگونه در آثار 

انتخاب‌شده ترسیم کرده‌اید؟
چه در جریان هنرمندان سقاخانه مثل فرامرز پیل‌آرام، 
حســـین زنده‌رودی، پرویز تناولی، منصـــور قندریز و 
عربشاهی و چه هنرمندان بعدی که ادامه‌دهنده این 
راه بودند، هیچ‌کدام زیر یک پرچم و مانیفســـت قرار 
نگرفتند که بخواهند این جریان را تبدیل به مکتب 
و مؤلفه‌ها را مشـــخص کنند. تنها کســـی کـــه درباره 
جنبش سقاخانه نمایشـــگاه کاملی گذاشت، کریم 
امامی در ســـال ۱۳۵۶ در موزه هنرهـــای معاصر بود، 
اما این هنرمندان هیچ‌وقت دور هم جمع نشـــدند 
تا مانیفســـتی ارائه دهند و تحت لـــوای آن کار کنند. 
به‌خاطر همین، هنرمندان سقاخانه را به سه دسته 

تقسیم می‌کنم: دسته‌ای مانند فرامرز پیل‌آرام، 
حسین زنده‌رودی و پرویز تناولی که از لحاظ 

فضای کاری و نگاه، به هـــم نزدیک‌ترند و 
انتزاعی‌تر هستند و پایه‌های اصلی جریان 

سقاخانه محسوب می‌شوند. دسته‌ای 
مانند صادق تبریزی، ناصر اویسی و 

ژاله طباطبایی که نگاهشان بسیار 
فیگوراتیوتر است و مرزی بین 

سقاخانه و قهوه‌خانه دارند، و 
دسته‌ای مانند منصور قندریز 
و مسعود عربشـــاهی که در 
دسته دیگری قرار می‌گیرند.

 
صنعت انیمیشن‌ســـازی ایـــران طی دو 
دهه گذشته سیر صعودی معناداری را به 
نام خود ثبت کرده که اصلی‌ترین بروز و 
نمود آن را می‌توان در توفیق نمایندگان 
این جریان در فتح گیشه بویژه طی یک 
دهه اخیر دانســـت. حالا دیگر ورود هر 
انیمیشن سینمایی به چرخه اکران، نه 
فقط از منظر پیشنهادی تازه برای گروه 
ســـنی کودک و نوجـــوان و مهم‌تـــر از آن 

خانواده‌ها حائز اهمیت است که امیدی 
تازه بـــرای ســـینماداران هم محســـوب 
می‌شود. انیمیشن‌های سینمایی حالا 
به آلترناتیوی بـــرای کمدی‌ها در امید به 
فتح گیشه تبدیل شده‌اند و دلیل اصلی 
آن هم اعتماد مخاطب هـــدف، به این 

تولیدات است.
غ از جنبه‌هـــای مختلـــف فنـــی  فـــار
و هنـــری کـــه منجـــر بـــه غنای فـــرم و 
محتوای انیمیشـــن‌های سینمایی طی 
این ســـال‌ها شـــده، یکی از مهم‌ترین 
پشتوانه‌های این آثار، بهره‌گیری درست 
از ظرفیت صداپیشـــه‌هایی اســـت که 
جان‌بخشـــی  بـــر  مســـتقیم  تأثیـــری 
به قهرمانـــان و تبدیل آنها به بخشـــی 
از خاطـــرات جمعی مخاطبـــان هدف، 

یادداشت

مهرداد پارسایی
منتقد سینما

درباره اهمیت دوبله در توفیق انیمیشن‌های سینمایی به بهانه اکران »نبرد با خرچنگ«

صداهایی که »قهرمان« می‌سازند
‌بچه زرنگ

شیطنت و طنازی هومن
»بچه زرنـــگ« یکی از نمونه‌هـــای موفق 
صنعت انیمیشـــن ایـــران در گیشـــه به 
شـــمار می‌رود کـــه توانســـت رکوردهای 
مرتبط بـــا فـــروش فیلم‌هـــای کودکانه 
سینمای ایران را در مقطع اکران عمومی 
جابه‌جا کند؛ انیمیشـــنی بـــه کارگردانی 
بهنود نکویـــی و محمدجـــواد جنتی که 
برگ‌برنده‌هـــا،  اصلی‌تریـــن  از  یکـــی 
حضـــور هومـــن حاجی‌عبداللهـــی در 
ترکیـــب صداپیشـــه‌های اصلـــی بـــود. 
حاجی‌عبداللهـــی کـــه پس از ســـال‌ها 
خاطره‌ســـازی بـــا عروســـک پنگـــول در 
قـــاب تلویزیـــون به‌واســـطه حضـــور در 
ســـریال »پایتخـــت« بـــه چهره‌ای آشـــنا 
برای مخاطبان ســـیما هم تبدیل شـــد، 
در »بچه زرنگ« صداپیشـــه کاراکتر ببری 
بود که اســـتفاده از لهجه شـــمالی و نیز 
بده‌بســـتان‌های کلامی‌اش با شخصیت 
اصلـــی، به‌شـــدت بـــه جذابیت‌هـــای 
انیمیشـــن افزود و مورد توجه مخاطبان 
هم قرار گرفـــت. حاجی‌عبداللهی البته 
از نســـل صداپیشـــه‌های خاطره‌ساز در 
انیمیشن‌های خارجی هم به ‌شمار می‌رود 
و تجربه حضورش در نمونه‌های داخلی را 
می‌توان در ادامه توفیق‌های قبلی‌اش در 

این عرصه تحلیل کرد.

‌شنگول و منگول
معجزه هوتن شکیبا

کیانوش دالوند و فـــرزاد دالوند از جوانان 
مستعدی به ‌شـــمار می‌روند که در زمینه 
توســـعه ظرفیت‌های انیمیشن‌سازی در 
سینمای ایران، پیشگام بوده‌اند. برادران 
دالوند در یکـــی از موفق‌ترین تجربه‌های 
مشـــترک خود »شـــنگول و منگول« را در 
ســـال 1400 به ‌تولید رســـاندند کـــه پس از 
چند حضـــور موفق بین‌المللـــی بالاخره 
در ســـال 1403 به اکران عمومی در ایران 
درآمـــد و قریب بـــه 18 میلیـــارد تومان در 
گیشه فروخت. ترکیب صداپیشه‌های این 
انیمیشن، چهره‌های شاخصی همچون 

محمدرضا علیمردانی، شـــوکت حجت، 
آشـــا محرابـــی، حامـــد آهنگـــی و هومن 
حاجی‌عبداللهـــی را در دل خود داشـــت 
اما شـــاخص‌ترین چهره در این ترکیب، 
هوتن شکیبا بود؛ هنرمندی که هر چند 
از ســـال‌های قبل در صحنه تئاتر و عرصه 
دوبله خوش درخشیده بود اما با ورود به 
میدان بازیگری در تلویزیون به شـــهرت 
رسید و توانمندی ویژه‌اش در صداسازی او 
را به یکی از نوادر دوبله ایران تبدیل کرد. او 
که پیش‌تر با صداپیشگی عروسک »بچه« 
در مجموعه »مهمونی« همراهی جذابی 
با ایرج طهماســـب را تجربه کرده بود، در 
انیمیشن »شنگول و منگول« جای کاراکتر 
جذاب »تک‌شـــاخ« گویندگی کرده است 
که به ‌وضوح می‌تـــوان ردپای خلاقیت‌ها 
و شـــیطنت‌های خاص او را در این تجربه 

رصد کرد.

‌پسر دلفینی
شیرینی نادر و گوهر

در میان انیمیشن‌های سینمایی موفق 
یک دهه اخیر، »پسر دلفینی« موقعیتی 
خـــاص دارد؛ چرا کـــه پیـــش از ورود به 
چرخه رسمی اکران در داخل کشور، رکورد 
ویژه‌ای را در گیشه کشور روسیه به ثبت 
رساند و تبدیل به پدیده‌ای در اکران خارج 
از کشور شـــد. این انیمیشن که بعدتر با 
سرمایه‌گذاری ویژه یکی از کمپانی‌های 
کشور ترکیه به قسمت دوم هم رسید، در 
زمینه به خدمت گرفتن صداپیشه‌های 
مطرح، ترجیـــح داد ســـراغ چهره‌های 
محبوب دنیای بازیگری برود و این‌گونه 
حضور موفـــق نـــادر ســـلیمانی و گوهر 
خیراندیش بـــه یکـــی از برگ‌برنده‌های 
ایـــن اثـــر در ارتباط بـــا مخاطـــب ایرانی 
تبدیل شد. محمد خیراندیش در مقام 
کارگـــردان، برای شـــخصیت‌های اصلی 
روایـــت خـــود، روی صداهای آشـــنا و در 
عین حال خاطره‌ســـازی سرمایه‌گذاری 
کرد کـــه به‌خوبـــی در مرحلـــه ارتباط با 
مخاطب جواب داد و به امضایی خاص 

پای شخصیت‌پردازی این اثر تبدیل شد.

اگــر در انیمیشن‌های موفق ســال‌هــای اخیر بخش عــمــده‌ای از 
جذابیت به‌ دوش استعدادهای جوان‌تر بوده، اما »نبرد با خرچنگ« 
که این روزها در حال اکران در سینماهای کشور است، سراغ یکی 
ج نصر، از نمایندگان  از پیشکسوتان خاطره‌ساز رفته اســت. تــور
نسل طلایی دوبله در ایــران محسوب می‌شود که پس از دهه‌ها 
خاطره‌سازی، همچنان حضورش می‌تواند تبدیل به ارزش افزوده 
یک اثر شود. این گوینده و صداپیشه 80 ساله، چنان خلاقیت و 
نبوغی در صداسازی دارد که از »تنسی تاکسیدو«، »باگز بانی« و 
»گربه سگ« تا »دارکوب زبله« و »یوگی« را در کارنامه پربار خود ثبت 
کرده و حالا در »نبرد با خرچنگ« یکی از گوینده‌های اصلی است. 
انیمیشنی که مازیار محمدی‌نژاد در مقام کــارگــردان، بر خلاف 
جریان اصلی انیمیشن‌سازی سینمایی، آن را در فرمت دوبعدی به 
تصویر درآورده و به‌ پشتوانه دنیای رنگارنگ و رویاگون خود، جذابیت 
ج  ویــژه‌ای برای مخاطبان کودک و خردسال پیدا کرده است. تور
نصر، جزو پیشکسوتانی است که همراهی‌اش با جوان‌ترها نه ‌فقط 
جنبه حمایت و اعتباربخشی دارد که هنوز هم به حکم »دود و کنده« 

می‌تواند خاطره‌ساز شود.

ج نبرد با خرچنگ/ نوستالژی تور

ـــرش بـ داشته‌اند. شـــمار صداهای ماندگار در 
تاریخ دوبله ایران البتـــه فراتر از دنیای 
کودکانه انیمیشن‌های سینمایی است 
اما در همین سال‌های اخیر نمونه‌های 

موفقی از حضور صداهای خاطره‌ســـاز 
در پروژه‌های انیمیشنی به ثبت رسیده 
است که در این گزارش مروری کوتاه بر 

بخشی از آنها داشته‌ایم.

‌یوز
کاربلدی به نام حامد عزیزی

انیمیشـــن »یـــوز« کـــه حـــالا عنـــوان 
پرفروش‌تریـــن فیلم پویانمایـــی تاریخ 
ســـینمای ایران را به نام خود ثبت کرده 
است، بی‌شـــک تجربه‌ای شاخص برای 
قدرتنمایی انیمیشـــن‌های ســـینمایی 
در گیشه به‌ شـــمار می‌رود؛ اثری که رضا 
ارژنگـــی آن را کارگردانی کرد و توانســـت 
یکی از بامزه‌تریـــن و به‌یادماندنی‌ترین 
شـــخصیت‌های کارتونـــی را بـــه حافظه 
ایـــران  ســـینمای  مخاطبـــان  جمعـــی 

معرفـــی کنـــد. شـــخصیت »یـــوز« امـــا 
ســـوای از جذابیت بصری، لحن و بیانی 
فراموش‌نشـــدنی هم داشت که حاصل 
هنرنمایی حامد عزیزی بود. عزیزی در 
مقام مدیر دوبله این انیمیشن، از حضور 
پیشکسوتانی همچون نصرالله مدقالچی 
و ناصر ممدوح در تیم صداپیشگان این 
اثر استفاده کرد اما نمی‌توان کتمان کرد 
که هنرنمایی خودش در جان‌بخشـــی 
 بـــه شخصیتـــــــی جـــذاب، شیـــــــرین
و پر از شـــیطنت‌های دوست‌داشـــتنی، 

فراموش‌نشدنی است.


